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1- بیان مسئله    

 امام علی )ع( که در تلقی صحیح دینی، پس از پیامبر اکرم )ص(، بزرگترین مفسر و مبین قرآن 
کریم و مقاصد دینی به شمار می رود، در مجموعه ی سیره ی نظری و عملی خود بویژه در دوران 
تصدی حاکمیت و مدیریت اجرائی جامعه ی اسلامی، دارای سیاست ها و راهبردهای اصلاحی در 
عرصه ی مدیریت اقتصادی و نیز ساماندهی نظام سالم روابط اقتصادی بین مردم و حکومت می باشد، 
همچنان که در همین راستا و با مطالعه ی دقیق و عمیق سیره ی عملی آن حضرت می توان نظیر 
چنین استراتژی ها و جهت گیری هایی را در مؤلفه های بینشی و روشی ایشان در سایر عرصه های 
مدیریت کلان اجرائی جامعه ی اسلامی از قبیل مدیریت فرهنگی و اجتماعی، مدیریت سیاسی و 
نیز مدیریت نظامی و دفاعی با بهره گیری از آموزه های قرآنی و سنت نبوی )ص( جستجو نمود؛ 
بنابراین مقاله حاضر کوشیده است تا به این سؤال پاسخ دهد که مهم ترین راهبردهای اصلاحی 
امیرالمؤمنین علی )ع( در عرصه مدیریت اجرایی و اقتصادی جامعه اسلامی به عنوان حاکم 
دینی چه بوده است و ایشان برای سالم سازی روابط اقتصادی میان مردم و حکومت به ویژه در 
زمینه ی رونق فعالیت های اقتصادی و نیز نقش حمایتی – نظارتی دستگاه حکومت برای مبارزه 

با  ویژه خواری)رانت( و مفاسد اقتصادی چه برنامه ها  و رویکردهایی داشته اند؟

2-  جایگاه اصل اعتدال در نگره و عملکرد اقتصادی

اعتدال و میانه روی حدّ فاصل میان افراط و تفریط می  باشد که چنین کاری از نظر اسلام در 
همه چیز مطلوب است. قرآن کریم مسلمانان را به سبب پیروی از اسلام به عنوان »امت وسط« 
ةً  یعنی امت معتدل معرفی می کند )طباطبایی، 1417: 320/1( و می فرماید:  »وَ كَذلكَِ جَعَلْناكُمْ أمَُّا
وَسَطاً«؛ و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم )البقرۀ/ 143(. مولای متقیان علی)ع( آنان را که از راه 

اعتدال به سوی افراط و تفریط کشانده می شوند، جاهل می خواند و می فرماید: » لَ تَرَی الجَْاهِلَ إِلَّا 
طاً«؛ نادان را یا تندرو یا كندرو می بینی ) سیدرضی،  حکمت 70(. انسان مسلمان در انفاق و  مُفْرِطاً أوَْ مُفَرِّ

مصرف کردن، نه اسراف می کند و نه سخت گیری؛ بلکه میانه ی این دو را برمی گزیند. این 
اصل که در آموزه های دینی بر آن تأکید می شود از سوی خرد و فطرت آدمی نیز تأکید شده 
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است؛ زیرا سامان دهی و استواری جسم و جان آدمی و امور فردی و اجتماعی او، مرهون 
رعایت همین اصل است؛ علاوه بر آن، اهمّیتّ رعایت میانه روی در اقتصاد، از آنجاست که از 
یک سو نیاز  های انسان گوناگون است و به  دلیل محدودیت  ها نمی تواند تمام آن را به بیشترین 
مقدار برآورده سازد؛ از این رو باید نیاز های گوناگون را در نظر بگیریم و در حد اعتدال به آن 
رسیدگی کنیم. از طرفی زندگی سلامت و نشاط انسان و پرداختن به جنبه های دیگر زندگی 
بویژه امور معنوی، نیازمند مصرف بهینه است. امام علی )ع( در این زمینه می فرماید: »کسی که 
میانه روی را شیوه ی خود قرار دهد، ثروت و بی نیازی او دوام خواهد داشت و روش اعتدال، فقر 
و مشکلات زندگی او را جبران خواهد کرد«.)آمدی، 354:1405(. امام علی)ع( درباره میانه روی 
چنین می فرماید: »علیک بالقصدِ فی الامور«؛ بر تو باد میانه روی در کارها )همان: 353(، و نیز 
آن حضرت در خطبه ی همام )متقین( در مورد نشانه های پرهیز گاران می فرماید: »وَ مَلْبَسُهُمُ 
الِقْتِصَادُ«؛ و پوشاکشان میانه است )سید رضی/خطبه 193( ؛ پس »میانه روی در پوشاک، 

فضیلتی است که از مراعات عدالت در لباس نشئت می گیرد؛ بنابراین او لباسی نمی  پوشد که 
وی را در زمره ی اسراف کاران درآورد و چیزی برتن نمی کند که بیرون از عرف زاهدان و 
پارسایان بوده و او را در جرگه فرومایگان و خسیسان وارد سازد« )بحرانی، 1362: 414/3(. 
دین اسلام، اسراف و تبذیر را نمی پذیرد و در نقطه ی مقابل آن سخت گیری در مخارج زندگی 
را نیز قبیح و ناپسند می شمارد و اجازه نمی دهد که افراد حریص و مال اندوز و تنگ نظر به 
بهانه ی پرهیز از اسراف، در دامن خساست و سخت گیری در مصرف بیفتند.رسول خدا در 
این باره می فرماید: »نشانه ی مُسرف چهار چیز است: ا- به کارهای باطل می نازد؛ 2- آنچه را 
فراخور حالش نیست می خورد؛ 3- در کارهای خیر بی رغبت است؛ 4- هر کس را که به 
او سودی نرساند قبول ندارد« )حرانی ، 1404: 22(.  در اسلام همان گونه که تجمل گرایی 
افراطی که از آن به تجمّل پرستی تعبیر شده، مردود است، محروم کردن خود از زیبایی های 
پاک و حلال مانند لباس زیبا و مناسب، زیبایی های طبیعت و... پسندیده نیست. امام علی)ع( 
می فرماید: »هرکس اعتدال و میانه روی را خوب رعایت نکند در اثر اسراف گری به نابودی 
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کشیده می شود« )آمدی، 1405: 641(؛ بنابراین راه نجات و موفقیت در اقتصاد و دیگر امور در 
اعتدال است و این روش باعث ثبات بلکه پیشرفت خواهد شد. آن حضرت در جای دیگر 
می فرماید: »نادیده گرفتن برنامه ی اعتدال در زندگی باعث فقر و بدبختی می گردد« )مجلسی، 
1404: 314/76(. رعایت میانه روی در اقتصاد و هزینه های زندگی به اندازه ای مهّم است که 
آن حضرت درک لذت ایمان واقعی را منوط به آن دانسته و فرموده است: »انسانی که این سه 
خصلت را نداشته باشد، حقیقت ایمان را نخواهد چشید. ژرف اندیشی ، صبر و شکیبایی در 
حوادث، اندازه گیری نیکو در معیشت« )همان: 129/2(. مولای متقیان علی )ع( که خود تراز 

عدل و داد است درباره ی میانه روی در اقتصاد و پرهیز از اسراف و تبذیر چنین می فرماید: 
عَ بِهِ غَنِیٌّ وَالله تَعَالیَ سَائلُِهُمْ  غْنِیَاءِ أَقْوَاتَ الفُْقَرَاءِ فَمَا جَاعَ فَقِیرٌ إِلَّا بِمَا مُتِّ »إِنَّا الله سُبْحَانهَُ فَرَضَ فِی أَمْوَالِ الَْ

عَنْ ذَلكَِ«؛ »همانا خدای سبحان روزی فقیران را در اموال سرمایه داران قرار داده است؛ 

پس فقیری گرسنه نمی ماند جز به کامیابی توانگران و خداوند از آنان درباره گرسنگی 
گرسنگان خواهد پرسید« )نهج البلاغه/حکمت 328(. آن حضرت در این فرمایش خود 
نیازمندان جامعه  و  فقیران  برابر  در  توانگران  و  ثروتمندان  مهّم و سنگین  بر وظیفه ی 
تأکید می ورزد که چگونه این امر عامل شکل گیری و نیز حرکت ارکان اقتصادی جامعه 

بر محور اصل اعتدال و میانه روی در جامعه خواهد بود. 

3- سیاست ها و راهبردهای اقتصادی حکومت علوی

سیاست ها و راهبردهای اقتصادی درحکومت علوی را می توان به عنوان یکی از مهمترین 
الگوها درجامعه اسلامی جهت ارتقاء و بهبود وضع اقتصادی جامعه اسلامی قرارداد؛ از این 
رو، به طور کلی این سیاست ها و راهبردها را می توان در دو بخش نظری و نرم افزاری و 
نیز در بخش عملی و سخت افزاری دسته بندی نمود که ابتدا عناصر و مؤلفه های اقتصاد 

نظری وسپس عناصر و مولفه های اقتصاد عملی آن مورد بررسی وتحلیل قرارمی گیرد:
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3-1- تبیین الگوی جامع اخلاق کارگزاران اقتصادی )فرهنگ سازی(
اخلاق اجتماعی از مهّم ترین موضوعاتی است که ارتباط انسان ها را با خود و با جامعه 
مطرح می سازد. از آنجایی که در میان ادیان الهی، اسلام دین اجتماعی است و در آن آرمان ها 
و ایده های جمع گرا فراوان دیده می  شود در جای جای نهج البلاغه که یکی از مهم ترین منابع این 
دین است، به این مهم بسیار پرداخته شده است. امیرمؤمنان علی )ع(دردوران حاکمیت خویش 
به نصب افراد لایق و شایسته در جامعه ی اسلامی پرداخته و در این راستا توصیه های بسیاری به 
کارگزاران خویش گوشزد کرد و اعمال و رفتار آنان را زیر نظر گرفت. آن حضرت بزرگترین آفت 
را تسلط مستکبرانه ی کارگزاران بر مردم می دانست و مکرر به آنان امر می کرد که با مردم مدارا کنند 
و در همه حال به یاد داشته باشند که حاکم اصلی خُداست و دیگران فقط وسیله ای هستند برای 
خدمت به بندگان خدا، همچنان  که ایشان در سخنرانی خود می فرماید: »همانا من و شما بندگان، 
مملوک پروردگاریم که جز او پروردگاری نیست« )سید رضی/خطبه 216(. آن حضرت درضمن 
عهد نامه ی مالک اشتر چنین یادآوری فرموده است: »از خداوند بزرگ با رحمت گسترده و 
قدرت برترش در انجام تمام خواسته ها درخواست می کنم که به آنچه موجب خشنودی اوست، 
من و تو را مؤفق فرماید که نزد او و خلق او دارای عذری روشن باشیم، برخوردار از ستایش 
بندگان، یادگار نیک در شهرها و رسیدن به همه ی نعمت ها و کرامت ها بوده« )سید رضی، 
نامه 53(. امام علی)ع( نوع نگاه و بینش کارگزاران را به کار و مسئولیت تغییر می داد و به آنها 
یادآوری می کرد که این شغل وثیقه ای است از جانب خداوند و نباید در برابر آن مغرور شوند؛ 
همچنین به این کار نباید به دید یک منصب بنگرند؛ بلکه باید به مردم تعهد بسپارند و امانتی را 
که به دست آنها سپرده شده است به نحو احسن نگاه دارند. آن حضرت در این  باره می فرماید: 
»همانا پست فرمانداری برای تو وسیله ی آب و نان نبوده؛ بلکه امانتی در گردن تو است و 
باید از فرمانده  و امام خود اطاعت کنی. تو حقّ نداری نسبت به رعیت استبداد ورزی و بدون 
دستور به کار مهمی اقدام نمایی«.)همان: نامه 5(، در قسمتی از این نامه ابن میثم چنین توضیح 
می دهد که »استدلال امام علی)ع( از این بیان که حقّ ندارد رعیت خود را بازور به کاری 
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وادار سازد برخلاف کسی است که او را مسئول قرار داده و نمی  تواند به کار خطیری از 
امور مالی و غیر آن اقدام کنند، می باشد« )بحرانی، 1362: 35/4(. مولای متقیان علی)ع( با توجّه 
به اینکه می دانست آفت حاکمان گرایش آنان به هواهای نفسانی و به تبع آن افراط و تفریط و 
دوری از اعتدال و میانه روی در زندگی و برخورد های اجتماعی و اقتصادی آنان خواهد بود، پس 
در انتخاب این افراد دقت بسیار داشت. از این رو امام علی)ع( در خصوص ضرورت رعایت 
اخلاق اجتماعی کارگزاران، دستور العمل ها  و توصیه هایی را به آنان گوشزد نمود که به چند مورد 

آن اشاره می شود:

3-1-1-خدامحوری و دین مداری
در اندیشه توحید ی مولای متقیان علی )ع( ایمان به حقیقت هستی و باور های دینی در 
اصلاح اخلاق اجتماعی نقش اساسی دارد؛ از این رو آن حضرت در فرمان های حکومتی 
و اداری خویش با توجّه دادن به ناظر حقیقی و یادآوری حسابرسی دقیق الهی، کارگزاران 
خویش را به پای بندی نسبت به اصول اخلاقی فرا می خواند. »امیرمؤمنان علی)ع( در 
آغازعهدنامه ی  مالک اشتر با یادآوری باور  های والای ایمانی، مالک اشتر را درکارگزاری 
راهنمایی می کند تا اخلاق اجتماعی کارگزاران بر مبنای اساسی در او جلوه نماید« )دلشاد 
تهرانی، 1382: 201(. امام علی)ع( در این خصوص مالک اشتر را به ترس از خدا فرمان 
از  از آنچه در کتاب خدا  اینکه اطاعت خدا را بر دیگر کار ها مقدم دارد و  می دهد و 
واجبات و سنتّ ها آمده پیروی کند. دستورهایی که جز با پیروی از آن، رستگار نخواهد 
شد و جز با نشناختن و ضایع کردن آن، جنایتکار نخواهد گردید. به او فرمان می دهد 
که خدا را با دل و دست و زبان یاری کند )سید رضی، 53(. مطابق این عهد نامه چنین 
استنباط می شود که آن حضرت تا چه حد بر باور های دینی حاکمان اهتمام و آنان را به 
رعایت دستورهای الهی فرا می خواند؛ چرا که کارگزاران اسلامی در سایه  توجّه به این 
احکام و دستورهاست که نفس خود را از آلودگی ها پاک می کنند و چون به عاقبت کار و 
پاسخ گویی در محضر حقّ تعالی اعتقاد دارند، هر لحظه عمل و کردار خود را با رضایت 
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او تطبیق می دهند تا دچار اشتباه و یا خارج شدن از مسیر اعتدال و میانه روی نشوند؛ 
بر این اساس آن حضرت، یادمرگ ومرگ اندیشی را در میان کارگزاران خویش زنده 
نگه  می داشت تا بدین ترتیب از انجام گناه دوری کنند؛ زیرا یکی از موانع معصیت، یاد 
قیامت و ترس از عقوبت الهی است. ایشان با این یادآوری، آنان را به ضرورت یاد آخرت 
و پرهیز از آزار و اذیت مردم فرا می خواند؛ همچنان  که در قسمتی از نامه  ی خویش به 
حارث همدانی می فرماید: »نام خدا را بزرگ دار و جز به حقّ سخنی بر زبان نیاور. مرگ 
و جهان پس از مرگ را فراوان به یادآور؛ هرگز آرزوی مرگ مکن؛ جز آنکه بدانی از 
نجات یافتگانی. از کاری که تو را خشنود و عموم مسلمانان را ناخوشایند است بپرهیز« 
)سید رضی/نامه 69(. »این قسمتی است از نامه ی طولانی امام علی)ع( به حارث همدانی 
است که دستورهایی را به او فرموده و از اموری نیز او را منع کرده است. محور سخن 
نام خدا و مرگ  از جمله بزرگ شمردن  نیکو  براساس تعلیم اخلاق پسندیده و آداب 
اندیشی بسیاراست؛ زیرا که یاد مرگ، بزرگترین پنددهنده و بازدارنده از دنیاپرستی است 
و او را نهی کرده از اینکه مرگ را آرزو کند؛ مگر با شرایط محکمی از جانب خود که 
به اطاعت و دوستی خدا اطمینان حاصل کند؛ زیرا بدون آن، آرزوی مرگ از نشانه های 
نادانی است« )بحرانی، 1362: 222/5(؛ ازسوی دیگر پیشوای شیعیان علی)ع(، کارگزاران 
آنان سفارش  به  اول وقت و تلاوت قرآن تشویق کرده و  نماز در  اقامه  به  را  خویش 
می نمود که مراقب حلال و حرام خدا باشید و اگر خواستید به گناه آلوده شوید به تاریخ 
رجوع کرده و سرنوشت خیانتکاران را مرور کنید. آن حضرت در این خصوص به یکی 
از کارگزاران خویش چنین می فرماید: »به ریسمان خدا چنگ زن و از آن نصیحت پذیر. 
حلالش را حلال و حرامش را حرام بشمار و حقی را که در زندگی گذشتگان بود تصدیق 
کن و از حوادث گذشته ی تاریخ برای آینده عبرت گیر که حوادث روزگار با یکدیگر همانند 
بوده و همه ی آن رفتنی است« )سیدرضی، نامه 69(؛ باری در این فراز از سخنان امیرمؤمنان 
علی )ع( مقوله اعتدال و میانه روی کاملًا مشهود است. آن حضرت به عبرت آموزی و درس 
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گرفتن از گذشته و حوادث آن اشاره دارد. در نگاه حضرت علی)ع( پندگرفتن از عاقبت 
خیر و شرّ گذشتگان می  تواند باعث ایجاد تعادل در زندگی و مشی کارگزاران شود تا آنان 

در موقعیت کاری و اجتماعی خود، دچار افراط و تفریط نشوند.
3-1-2-ساده زیستی و پرهیز از رفاه زدگی

سلوک ساده زیستی نیز از لوازم حکومت مدبرّانه است و پیشوای پارسایان علی)ع(چنین 
سلوکی را برای زمامداران خویش واجب و ضروری دانسته است؛ آنجا که می فرماید: 
فَقْرُهُ«؛ خداوند  باِلفَْقِیرِ  یَتَبَیَّاغَ  كَیَْلًا  بِضَعفَةِ النَّااسِ  أَنْفُسَهُمْ  رُوا  یُقَدِّ ةِ العَْدْلِ أَنْ  أَئمَِّا تَعَالیَ فَرَضَ عَلَی  »إِنَّا الله 

نداری،  فقر و  تا  کنند  ناتوان همسو  با مردم  را  پیشوایان حقّ واجب کرده که خود  بر 
علی)ع(  امام   .)209 )همان: خطبه  نکشاند«  طغیان  به  و  نیاورد  هیجان  به  را  تنگدست 
در این خطبه  به کارگزاران خود در اهمّیتّ دادن و رعایت حقوق مردم  به ویژه مردم 
ناتوان تأکید می نماید. هدف آن حضرت در اجرای این فرمان، عبارت از اجرای عدالت 
ناتوان  افراد  بویژه  و  مردم  تمام  برای  برابر  و  یکسان  فرصت  کردن  فراهم  و  اجتماعی 
است؛ زیرا در جامعه  عدالت محور علی)ع( همه باید از نعمات و برکات خداوند متنعّم 
و بهره مند شوند. فلسفه  سلوک ساده زیستانه، آزادی از اشرافیتّ به  منظور خدمت رسانی 
هر چه بیشتر است. همراهی و همدردی با مردم ناتوان و درک ملموس زندگی آنان در 
نیز بازداشتن توانگران از سرکشی و طغیان  جهت تحقق عدالت و رفاه برای ایشان و 
است. پیشوای موحدان عالم علی)ع( در این  باره چنین رهنمود فرموده است: »إِنَّا الله جَعَلَنِی 
إِمَاماً لخَِلْقِهِ فَفَرَضَ عَلَیَّا التَّاقْدِیرَ فِی نفَْسِی وَ مَطْعَمِی وَ مَشْرَبیِ وَ مَلْبَسِی كَضُعَفَاءِ النَّااسِ كَیْ یَقْتَدِیَ الفَْقِیرُ 

بفَِقْرِی وَ لَ یُطْغِیَ الغَْنِیَّا غِنَاهُ«؛ همانا خداوند مرا پیشوای خلقش قرار داده و بر من واجب 

کرده که درباره ی خودم و خوراک و نوشیدنی و پوشاکم مانند مردم ناتوان عمل کنم تا 
اینکه ناتوان به سیره  فقیرانه  من تأسّی کند و توانگر به وسیله ی ثروتش سرکشی نکند« 
)کلینی، 1365: 1/ 410(. امیر مؤمنان )ع( این سلوک ساده زیستانه را پاس می داشت و 
با تمام توان در جهت برپایی عدالت و تأمین رفاه برای مردمان گام برمی داشت؛ چنان 
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 ِ که امام صادق )ع( در این باره فرموده است: »كَانَ عَلِیٌّ )ع( أَشْبَهَ النَّااسِ طعْمَةً وَ سِیرَةً بِرَسُولِ اللهَّا
یْتَ وَ یُطْعِمُ النَّااسَ الخُْبْزَ وَ اللَّاحْم«؛ علی)ع( شبیه ترین مردمان به رسول  ص وَ كَانَ یَأْكُلُ الخُْبْزَ وَ الزَّا

به  و  می  خورد  زیتون  روغن  و  نان  خود،  او  بود.  زندگی  روش  و  کلام  در  خدا )ص( 
مردمان نان و گوشت می  خوراند )کلینی، 1365: 165/1(. امام علی )ع( همیشه هم کاسه  
فقیران و مستمندان می شد و از اینکه دعوت ثروتمندان را بپذیرد کراهت داشت؛ پس به 
کارگزاران خود نیز سفارش می کرد سر سفره ای که هیچ مسکینی ننشسته، حاضر نشوند و 
از خوردن لقمه  شبهه ناک بپرهیزند؛ چنان که به عثمان بن حنیف، فرماندار بصره که دعوت 
سرمایه داری از مردم بصره را پذیرفته بود، فرمود: »ای پسر حنیف به من گزارش دادند که 
مردی از سرمایه داران بصره تو را به مهمانی خویش فراخواند و تو به سرعت به سوی آن 
شتافتی. خوردنی های رنگارنگ برای تو آوردند و کاسه های پر از غذا پی  درپی جلوی 
تو نهادند. گمان نمی کردم مهمانی مردمی را بپذیری که نیازمندانشان با ستم محروم شده 
و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده  اند. اندیشه کن در کجایی و بر سر کدام سفره 

می خوری؟« )سید رضی، نامه 45(.

3-1-3- امانتداری
هر کس در هر جایگاه و مرتبه ی مدیریتی که باشد امانتدار مردم است و باید اموال و نوامیس 
و حیثیت و شرافت آنان را پاسداری کند. امام علی)ع( در این  باره به مالک اشترسفارش 
می کند که در باره  شخصی که می خواهد جهت تصدی مسئولیت اجرایی کشور برگزیند بدین 
امرتوجّه وضمن بررسی سوابق و عملکرد گذشته آنان، نسبت به امانتداری منتخبان حساسیت 
داشته باشد . امیرمؤمنان علی)ع( در اهمیت دادن به این امانتداری در ضمن نامه ای که به 
برخی از کارگزاران خود نوشته است چنین می فرماید: »کسی که امانت الهی را خوار شمارد 
و دست به خیانت آلوده کند خود و دین خود را پاک نساخته و درهای خواری را در 
دنیا به روی خود گشوده و در قیامت خوارتر و رسواتر خواهد بود و همانا بزرگترین 
خیانت، خیانت به ملّت است« )سید رضی، نامه 26(. از این رو امانتداری از چنان اهمیتی 
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برخوردار است که آن حضرت می فرماید: »رأس السلام المانة«؛ رأس مسلمانی، امانتداری 
است )آمدی، 1405 : 251(. سایر ائمه ی اطهار)ع( و نیز بزرگان دین به عنصرامانتداری 
توصیه ی أکید کرده اند. مسئله ی امانتداری تا اندازه ای مهّم است که خدای سبحان امانت 
الهی را به آسمان و زمین و کوه ها عرضه داشت؛ ولی هیچ یک نپذیرفتند و سرباز زدند؛ 
زیرا از کیفر الهی ترسیده از عواقب تحمل خیانت در امانت هراس کردند )الاحزاب/72(. 
قرآن کریم نیز به ضرورت رعایت امانت دستور داده است و چنین می فرماید: »خدا به 
میان مردم داوری  کنید و چون  آنها رد  به صاحبان  را  شما فرمان می  دهد که سپرده ها 

می  کنید به عدالت رفتار کنید« )النساء/58(.

3-1-4- رعایت اخلاق اسلامی
امام علی )ع( در توصیه های اخلاقی خویش به تفکیک مسئولیت های کارگزاران، آنان را به 
اموری سفارش می کرد؛ از جمله اینکه به کارگزاران مالیاتی به طور مکرر سفارش می  کرد که 
در همه  کارهای خود، خدا را ناظر بر اعمالشان بدانند و امانت دار باشند و با مردم خوش 
رفتاری کنند. ایشان همچنین در نحوه  برخورد کارگزاران با مردم بسیار حساس بوده و 
آنان را به دقت زیر نظر می گرفت؛ همچنان  که به محمّد بن ابی بکر فرماندار مصر فرمود: 
»با مردم فروتن باش، نرم خو و مهربان باش. گشاده رو و خندان باش. در نگاه هایت و در 
نیم نگاه و خیره شدن به مردم به تساوی رفتار کن تا بزرگان در ستمکاری تو طمع نکنند و 
ناتوان ها در عدالت تو مأیوس نگردند ...« )سید رضی، نامه 27(؛ این در حالی است که خود 
آن حضرت از متواضع ترین افراد عصرخود بود و به هر کس که با مردم سروکار داشت 
توصیه  می کرد که از غرور و تکبر در برابر مردم دوری گزیند؛ همچنان  که می فرماید: »وَ 
إِذَا أَحْدَثَ لكََ مَا أَنْتَ فِیهِ مِنْ سُلْطَانِكَ أُبَّاهَةً أَوْ مَخِیلَةً فَانْظُرْ إِلیَ عِظَمِ مُلْكِ الله فَوْقَكَ وَ قُدْرَتِهِ مِنْكَ عَلَی 
مَا لَ تَقْدِرُ عَلَیْهِ مِنْ نفَْسِكَ فَإِنَّا ذَلكَِ یُطَامِنُ إِلیَْكَ مِنْ طِمَاحِكَ وَ یَکُفَّاَ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَ یَفِی ءُ إِلیَْكَ بِمَا 

عَزَبَ عَنْكَ مِنْ عَقْلِكَ«؛ اگر با مقام و قدرتی که داری دچار تکبر یا خود بزرگ بینی شدی به 

بزرگی حکومت پروردگار که برتر از حکومت توست بنگر که تو را از آن سرکشی نجات 
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می دهد و تندروی تو را فرو می نشاند و عقل و اندیشه ات را به جایگاه اصل باز می گرداند 
)همان، نامه 53(. آن حضرت درعین حالی که کارگزاران خویش را به فروتنی و تواضع در 
برابر مردم دعوت می  کند از آنان می خواهد که در مدیریت خود قاطع باشند و هر زمان که 
لازم دیدند با قاطعیت برخورد کنند. ایشان در ضمن نامه ای به مالک اشتر چنین فرمود: »وَ 
عِیَّاةِ جَنَاحَكَ...«؛ در آنجا  ةُ وَ اخْفِضْ للِرَّا دَّا ةِ حِینَ لَ تُغْنِی عَنْكَ إِلَّا الشِّ دَّا فْقُ أَرْفَقَ وَ اعْتَزِمْ باِلشِّ ارْفُقْ مَا كَانَ الرِّ

که مدارا کردن بهتر است، مدارا کن و در جایی که جز با درشتی کار انجام نگیرد، درشتی 
کن، پر و بالت را برابر رعیت بگستران... )همان، نامه 46(. تأکید بر رعایت اصل اعتدال و 
میانه روی در این نامه ی امام کاملًا روشن است؛ چراکه سفارش به مدارا در بعضی از امور 
و قاطعیت در انجام وظایفی که باید انجام شود همگی شاهد گویایی بر این مدعاست؛ 
ازسوی دیگر امیر مؤمنان علی )ع( توجّه به رازداری و پوشاندن عیوب مردم را از مهّم ترین 
خصایص کارگزاران و لازمه ی مدیریت آنان برمی شمارد و به ایشان سفارش می کند که 
از افراد عیب جو دوری کنند و در مورد خبری که از صحت و سقم آن مطمئن نیستند، 
عکس العمل نشان ندهند و نیز از بروز کینه و حسد جلوگیری نمایند؛ چرا که تنها در آن 
صورت مردم می توانند به حاکم خود اطمینان کنند و مشکلاتشان را با او در میان گذارند.
بر این اساس آن حضرت در نامه ی خویش به مالک اشتر چنین بیان می دارد: »از رعیت، 
آنان را که به دنبال عیوب دیگران بیشتر جستجو می کند از خود دور کن و دشمن بدار؛ زیرا 
مردم عیوبی دارند که رهبر امُت در پنهان داشتن آن از همه سزاوار تر است؛ پس مبادا آنچه 
بر تو پنهان است آشکار گردانی و آنچه هویدا است بپوشانی که داوری در آنچه از تو پنهان 
است با خدای جهان می باشد« )سیدرضی/نامه 53(. امیر مؤمنان علی)ع( در سفارش خویش 
در باب رعایت اخلاق اسلامی کارگزاران خود، وقتی از پوشاندن عیب مردم سخن به میان 
می آورد؛ بدین جهت است که دست گذاشتن بر عیوب مردم و انتشار آن در جامعه باعث 
بروز کدورت  و اختلاف در میان آحاد مردم جامعه می  شود که نوعی انحطاط رفتاری و 

افراط و تفریط های اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
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3-1-5- مدیریت مصرف درآمدها و منابع مالی
درسیره ی امام علی)ع( بهره گیری از بیت المال مسلمانان بر پایه ی قانون از اهمّیتّ ویژه ای 
برخوردار است. یکی از توصیه های مهّم و کاربردی آن حضرت به کارگزارانش، بهره گیری 
معقول و قانونی از بیت المال است. امام علی)ع( بارها کارگزارانش را از خطرها و آفت های 
قانون شکنی درمورد بیت المال برحذر داشته  است. سیاست اقتصادی علی )ع( در مورد 
توزیع درآمد اقتصادی یکی از اصولی ترین سیاست های اقتصادی است که برای کارگزاران 
در همه  دوره ها کاربرد دارد. حضرت علی )ع( در مورد استفاده ی غیر قانونی خلیفه ی سوم 
و نزدیکان او از بیت المال می فرماید: »و خویشان پدری او از بنی امیه به پا خواستند و همراه 
او بیت المال را خوردند و بر باد دادند چون شتر گرسنه ای که به جان گیاه بهاری بیفتد« 
)سید رضی/خطبه 3(. امیرمؤمنان علی )ع( در مورد ضرورت رعایت قانون در بهره گیری 
ازتوزیع درآمد های اقتصادی همواره به مالک اشتر توصیه می فرمود که خود و نزدیکان او 
در استفاده از اموال عمومی حریم قانون را حفظ کنند: »بپرهیز از اینکه چیزی را به خود 
ایشان  نامه 53(.  آن یکسان است« )سید رضی،  بهره  همه  مردم در  دادی که  اختصاص 
همچنین می فرماید: »والی، نزدیکان و خویشاوندانی دارد که خوی برتری جویی دارند و 
گردن فرازی... ریشه ی ستم اینان را با بریدن اسباب آن درآور و به هیچ یک از اطرافیان و 

خویشاوندانت زمینی را به بخشش وانگذار« )معادیخواه، 1373: 444/4(.
آنچه که در سفارش ها و فرمایش های امام اول شیعیان در خصوص قانون مداری در حفظ 
و حراست از تقسیم بیت المال می خوانیم، همگی بر لزوم رعایت قانون و اعتدال و میانه روی 
توسط مردم و کارگزاران دلالت می کند؛ نیز امام علی )ع( در خصوص اموال و دارایی های 
کارگزاران به شدّت دقتّ می کرد تا اگر کسی به طور غیرمنتظره صاحب ثروت یا خانه  و زمینی 
می شد به  سرعت از منبع درآمد او استخبار می نمود و یا اگر کارگزاری به ناحق از بیت المال 
سهم افزون تری برای خود می گرفت با برخورد تند آن حضرت مواجه می شد از این رو 
زیاده خواهان از آن حضرت جدا شده و به معاویه پیوستند؛ همانند یزید بن حجیه فرماندار 
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مصر )ابن ابی الحدید، 1378ق: 84/4(  که پس از خیانت در بیت المال به سوی معاویه گریخت. 
حضرت علی)ع( نهایت توجّه خود در خصوص بیت المال و توزیع درآمد و بهره گیری صحیح 
از آن را به  کار گرفته تا آنجا که به کارگزارانش دستور می دهد که حتی از اتلاف کاغذ و وقت، 
نمایند« )حجازی، 1363:  اجتناب  پرگویی و نوشتن مطالب غیر لازم در نامه های اداری 
231(. از مطالبی که گفته شده درمی یابیم که سیره ی حکومت علوی روشن ترین تجلّی 
حکومت انسانی و مساوات اسلامی است. از این رو بخشش های ناروای بیت المال و نیز 
تقسیم غیرعادلانه  آن در حکومت علوی به ویژه مولای متقیان علی )ع( مردود و مطرود 
است؛ البته این امر به صورت یک فرهنگ و نیز سیره  روشن و پایدار در حکومت آن 
دچار  هیچ گاه  ایشان  این خصوص  در  بنابراین  بود؛  کرده  پیدا  برُوز  و  نمود  حضرت 
شعارزدگی و عوام فریبی نشد. درهمین راستا مولای متقیان علی )ع( در اندیشه ی اقتصادی 
خویش نیز توجّه به اصل عدالت و تکیه و اعتماد مردم به کارگزاران و زمامداران عادل 
را مدّ نظر داشت و این صفت را از صفات اصلی هر حاکمی می  دانست؛ همچنان  که 
در طی خطبه ای می فرماید: »بدان که برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است 
و  دارد  برپا  را  شناخته شده  سُنتّ  می کند،  هدایت  را  دیگران  و  هدایت شده  که خود 
بدعت ناشناخته را بمیراند. سنتّ ها روشن و نشانه هایش آشکار است. بدعت ها آشکار 
و نشانه های آن برپاست و بدترین مردم نزد خدا، رهبر ستمگری است که خود گمراه 
و مایه  گمراهی دیگران است« )سید رضی/خطبه 164(. در این خطبه محور توصیه ها ی 
آن حضرت بر محور عدالت است و عواقب دوری از این اصل را متذکر می شود که 
خشم خداوند متعال را به دنبال دارد. امام علی )ع( با اجرای سیاست اقتصادی خویش 
و مساوات که بر مبنای عدالت اجتماعی و در راستای گسترش اعتدال و میانه روی در 
جامعه بود، راه را برای رسیدن به اصلاحات واقعی اقتصادی هموار نمودند. در این میان 
اولین ثمره ی اقدام ایشان بدین گونه بود که تبعیض های ناروا زدوده شد و همگان در 
برابر این حقیقت سر تعظیم فرود آورند که کسی را بر کسی، عرب را بر عجم، مهاجر را 
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بر انصار و... امتیازی نیست. امتیاز واقعی تنها بر محور معنویت است که آن هم در جهان 
دیگر قابل مشاهده است و موجب امتیاز و برتری مادی و برخورداری بیشتر از خزانه  
عمومی نخواهد بود و همگان در برابر قانون همچون دندانه های شانه یکسان هستند. در 
نگاه مولای متقیان علی )ع( پیدایش فقر و محرومیت درجامعه روی آوردن کارپردازان 
أَهْلُهَا  یُعْوِزُ  إِنَّامَا  حکومتی به اندوختن ثروت و افزودن بر حجم دارایی خویش است. »وَ 
شْرَافِ أَنْفُسِ الوُْلَةِ عَلَی الجَْمْعِ« )سید رضی، نامه 53(. در این سخن که فرازی از عهدنامه  لِِ

مالک اشتر است آن حضرت تأکید می  کند که مردم شهر ها هنگامی  تهیدست می شوند 
که مدیران جامعه به گردآوری ثروت روی آورند؛ یعنی همان عامل شومی که گریبانگیر 
دستگاه خلافت در عصر خلیفه سوم شده بود، بدین جهت بود که آن حضرت که مداوم 
در گزینش کارگزاران دقت بسیار می کرد؛ چون می  دانست که کارگزاران به  دلیل داشتن 
قدرت و آگاهی از منابع مالی به  راحتی می توانند بر ثروت خویش بیفزایند و این حرکت 
آنان یعنی از بین بردن فرصت اکثر مردم از شرایط اقتصادی خوب و رقابت سالم که در 
نهایت باعث محروم شدن قشر عظیم جامعه از منابع اقتصادی جامعه خواهدبود؛ پس امام 
 علی )ع( برای فقرزدایی و عدالت اقتصادی در جامعه در رسیدگی به محرومیت مردم در 
کنار اقدام هایی که قبلًا انجام داده بود، خود را موظف می دید که بر کار دستگاه خلافت 
و نیز اطرافیان خویش نظارت کامل داشته باشد و نگذارد سرمایه  سالاری، دوباره آفت 

جان خلافت گردد.

3-2- اجرای نقشه جامع سیاست های اقتصادی حکومت

امام علی )ع( علاوه بر آنکه درحوزه اقتصاد اسلامی به فرهنگ سازی و تبیین الگوی 
جامع اخلاق کارگزاران اقتصادی درحکومت خویش می پردازد تا از رهگذر آن، فضا و 
بسترهای لازم برای تحقق بخشیدن به شعارها و استراتژی های اقتصادی ایشان مهیا شود؛ 
از سوی دیگر به جنبه های عملیاتی واجرائی سیاست ها و دیدگاه های اقتصادی خویش در 
راستای اداره جامعه پرداخته که از آن می توان به عنوان نقشه جامع سیاست های اقتصادی 
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حکومت علوی یا به اصطلاح امروزی، بسته های سیاست اقتصاد حکومت علوی یاد کرد 
که بخش سخت افزاری چشم انداز اقتصادی حکومت آن حضرت را شامل می شود؛ از 
این رو چنین می توان گفت که ابتدا باید محور های اساسی اقتصاد سالم در جامعه نهادینه 
شود تا به تبع آن عدالت اجتماعی معنا و مفهوم پیدا کند؛ چرا که در دنیای امروز، انسان ها 
در وهله ی اول برای ایجاد پیوند اجتماعی درپی تحکیم روابط اقتصادی خود می باشند 
تا در سایه آن به خواسته های بعدی دست پیدا کنند؛ بدین جهت امیر مؤمنان علی )ع( 
با درک و شناخت نیاز  های انسان و با تکیه و تأکید بر اصل محوری اعتدال و میانه روی 
سیاست ها و راهبر د هایی را در زمینه  مسائل اقتصادی بیان می کند که ذیلًا اهمّ موارد آن 

مورد بررسی قرار می گیرد.

3-2-1-رعایت مساوات و رفع تبعیض
تقسیم عادلانه ی بیت المال توسط امام علی)ع(، حرکتی انقلابی بود که در آن محور اساسی 
بر پایه ی عدالت و برابری همه ی افراد در حقوق اجتماعی و اقتصادی جامعه بنا شده بود و 
چون همه  افراد در یک نگاه در برطرف کردن نیاز  های اقتصادی خود یکسان و جدا از رنگ 
و نژاد و قبیله در نظر گرفته شده بودند، مورد رضایت زیاده خواهان که از بیت المال مُطالبه 
زیاد تری می  خواستند، قرار نگرفت. آن حضرت در فرصت های اقتصادی نسبت به مردم زمان، 
یکسان عمل می کرد تا همه در رتق و فتق امور اقتصادی و معیشتی خویش از قدرت مالی و 
امکانات رفاهی عادلانه ای برخوردار باشند. امام علی)ع( پس از بیعت مردم با ایشان، با اعلام 
سیاست مساوات و رفع تبعیض، استرداد اموال نامشروع را به خزانه  عمومی اعلام نمود. آن 
حضرت خود می دانست که این اقدام برای حکومت وی خطرساز است ولی با قاطعیت این 
سیاست را اجرا نمود: »عمر و عثمان اموال فراوانی داشتند و زمین های بیت المال را به اقوام و 
خویشاوندان خود بخشیده بودند« )مکارم شیرازی، 1379: 363/1(؛ پس علی)ع( در روز دوم 
خلافت فرمود: »بدانید بخششی که عثمان از بیت المال داشته به خزانه ی عمومی مسترد خواهد 
شد« )ابن ابی الحدید،1387ق: 1/ 269 (. آنگاه امام )ع( سخن خود را چنین ادامه می  دهد: 
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»به خدا سوگند بیت المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می گردانم 
گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند...« )سیدرضی/خطبه 15(. امام علی)ع( 
در این فرمایش خویش توجّه افراد جامعه را به اهمّیتّ بیت المال و حقّ و حقوق آن  که 
شامل تمام افراد جامعه است جلب می کند و هدف از بازگرداندن اموال بیت المال را که 
در اثر سهل انگاری و خویشاوند سالاری خلفای پیشین به تاراج رفته و به دست عده ای 
خاص و ثروتمند و خویشاوندان آنان افتاده بود عبارت از: رعایت عدالت اجتماعی و 
استفاده همه ی مسلمانان از مزایا ی آن می داند نه برای عده ای خاص که به حکومت، 

نزدیکتر هستند.

3-2-2- جمع آوری و تقسیم بیت المال
 در نظام استبدادی چنین است که کارگزاران با زور و فشار از مردم مالیات می گیرند 
و مالیات های سنگینی بر مردم تحمیل می کنند و بیشتر این زورگویی بر مردم مستمند و 
طبقه ی متوسط مردم می رود. در نظام اسلامی کارگزار جرئت کوچکترین زورگویی به 
مردم را درهنگام گرفتن مالیات ندارد. امیرمؤمنان علی )ع( در ضمن دستورالعمل هایی 
به کارگزاران اقتصادی، به آنان سفارش می فرمود که باخوش اخلاقی و پرهیز از هرگونه 
تندخویی به جمع آوری مالیات بپردازند و همواره خدا را به یاد داشته باشند؛ همچنان 
که در ضمن نامه ای به یکی از مأموران اقتصادی و مالیاتی، مخنف بن سلیم، فرماندار 
آنها دروغ  به  نباش و  با مردم تندخو  اصفهان چنین سفارش می کند: »سفارش می کنم 
 نگویی و با مردم به جهت اینکه بر آنها حکومت دارد بی اعتنایی نکنی چه اینکه مردم 
برادران دینی و یاری دهندگان در استخراج حقوق الهی هستند. بدان که برای تو در این 
زکات که جمع می کنی سهمی معین و حقی روشن است و شریکانی از مستمندان و 
ضعیفان داری...« )سید رضی، نامه 26(. آن حضرت در سفارش خویش به کارگزاران 
بخصوص در جمع آوری مالیات و زکات در جامعه ی اسلامی به نکاتی اشاره دارد که 
زیربنای ارزش های اخلاقی و اقتصادی است. بر این اساس به حاکمان توصیه می کند 
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که چون با مال مردم سروکار دارند مبادا از محور عدالت و میانه روی خارج شوند و 
چشم به مال آنان داشته باشند؛ از سوی دیگر آن حضرت در مسئله ی بیت المال نیز بسیار 
سخت گیر بود و به  شدت به اعمال کارگزاران رسیدگی می کرد و در صورتی که خیانتی 
از آنان می دید آنها را از مسئله آگاه ساخته، خشم و ناراحتی خود را ابراز می نمود و به 
آنها چنین گوشزد می کرد که تقسیم بیت المال به دست حاکم است و او در این مورد 
تفاوتی بین مردم قائل نیست؛ از جمله اینکه به مصقلۀ بن هبیرۀ شیبانی، فرماندار اردشیر 
حرّه چنین می نویسد: »خبر رسیده که تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسب هایشان 
اعرابی که خویشاوندان تو  به  با ریخته شدن خون هایشان به دست آمده،  گرد آورده و 
هستند و تو را برگزیدند، می بخشی... اگر این گزارش درست باشد در نزد من خوار شده 
و منزلت تو سبک گردیده است ...« )سید رضی/نامه 43(؛ از سوی دیگر یکی از اقدامات 
اساسی و انقلابی امام علی )ع ( تقسیم عادلانه ی بیت المال است. فردای روز بیعت، ایشان 
برفراز منبرچنین فرمود: »مسلمانان! بدانید که امتیاز معنوی نزد خداست و مسلمانان از 
نظر مادّی تفاوتی ندارند. همگی بندگان خدایند. دارایی ها از آن خداست و میان شما 
به صورت مساوی تقسیم خواهد شد...« )ابن ابی الحدید، 1387ق: 40/1-36(. مولای 
متقیان علی)ع( پس از رسیدن به خلافت به هر مسلمان در هر رشته و رده و نژادی که 
بود سه درهم داد. »سهل بن حنیف غلام سیاه پوستی را به محضر آن حضرت آورد و 
گفت: به این غلام چقدر می دهی؟ امام فرمود: تو خود چه اندازه گرفتی؟ گفت: سه دینار. 
امام علی)ع( فرمود: به این غلام نیز سه دینار بدهید« )مجلسی، 1404: 107/40(. »به همین 
علت بود که سران عرب کم کم لب به اعتراض گشودند و در میان آنان طلحه و زبیر، عبدالله 
بن عمر و سعید بن عاص تا آنجا پیش رفتند که بیعت خود را شکسته و به عنوان خون 

خواهی عثمان با امام علی)ع( اعلام جنگ کردند« )ناظم زاده قمی، 1374: 101(.

3-2-3- فقرزدایی از جامعه
مولای متقیان علی)ع( می دانست که یکی از آسیب های جامعه ی اسلامی، مسئله فقر و نیاز 
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است که ناهنجار هایی به وجود آورده و مردم را سخت آزرده است؛ بدین منظورآن حضرت 
فرهنگ انفاق و کمک های مالی به فقرا  را ترویج می نمود. از ثروتمندان درخواست کرد 
فقیران را شریک مال خود قرار داده و حقّ آنان را ضایع نکنند. امیرمؤمنان علی )ع( می فرمود: 
»خداوند بر ثروتمندان واجب کرده تا از اموالشان به اندازه ی کفایت فقیران هزینه کنند؛ بنابراین 
اگر فقیران گرسنه ماندند یا پوشاک نداشتند به سبب منع ثروتمندان است و خداوند از آنان 
حساب می کشد و مجازاتشان می کند« )ری شهری، 1425: 4/ 204(؛ از سوی دیگر آن حضرت، 
مسئولان حکومتی را موظف نمود که به حمایت از محرومان بپردازند. ایشان خطاب به مالک 
اشتر فرمود: »خدا را! خدارا! در خصوص طبقات پایین و محروم جامعه که هیچ چاره ای 
ندارند از زمین گیران و نیازمندان و گرفتاران و دردمندان. همانا در این طبقه ی محروم گروهی 
خویشتن داری کرده و گروهی به گدایی دست نیاز برمی دارند... . بخشی از بیت المال و بخشی 
از غله های زمین های غنیمتی اسلام را به طبقات پایین اختصاص بده...« ) سید رضی، نامه 53(. 
به گفته ی برخی از محققان، امام علی)ع( برنامه ی فقرزدایی را براساس آمار و به دست مأموران 
بصیر و دانا انجام می  داد )ری شهری، 1425: 4/ 204(؛ همچنین آورده اند که آن حضرت، خود را 
پدر یتیمان معرفی می کرد و همچون پدر با آنها رفتار می نمود« )کلینی، 1365: 1/ 406(. توجّه آن 
حضرت فقط به بینوایان و از کارافتادگان مسلمان نبود؛ بلکه اقلیتّ های دینی همچون نصرانیان 
نیز از عطوفت و حمایت امام علی برخوردار بودند. »روزی آن حضرت پیر مرد نابینایی را دید 
که گدایی می  کرد. از حاضران پرسید: او کیست؟ گفتند: مرد نصرانی است. آن حضرت فرمود: 
او را به کار گرفته  اید تا اینکه پیر و ناتوان شده و آنگاه رهایش نموده اید. پس دستور داد از 
بیت المال به او کمک کنند« )حکیمی، 1380: 2/ 398(. سیاست فقرزدایی یکی از حرکت های 
مهّم و جاودان و نقطه ی روشن حکومت عدالت محور امام اول شیعیان است. آن حضرت 
و  اعتدال  ایجاد  بسترهای  این خصوص،  در  اسلام  مواضع  اعلام  و  فقرزدایی  بینش  با 
میانه روی در زندگی اقتصادی مردم را بنا می کرد. این روش و استراتژی امام علی)ع(، 
در قالب های مختلفی همانند: نظارت بر خویشاوندان، مدیران و نیز نظارت بر بازار و 
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بازرگانی صورت می گرفت که در راستای تحقق عدالت اقتصادی بسیار تأثیرگذار بود. 
روزی امیرمؤمنان علی)ع( یکی از فرمانداران خویش را که به بیت المال خیانت کرده بود 
تهدید نمود و خطاب به وی فرمود: »...سوگند به  خدا، اگر حسن و حسین چنان می کردند 
که تو انجام دادی از من روی خوش نمی دیدند و به آرزو نمی رسیدند تا آنکه حقّ را از آنان 
باز پس ستانم و باطلی را که به ستم پدید آمده نابود سازم« )سید رضی، نامه 41(. از این رو 
امام علی)ع( به مدیران حکومتی خود نیز دستور می داد تا از هرگونه رانت خواری و سوء 
استفاده از بیت المال بپرهیزند. آن حضرت در ضمن نامه ای به یکی از فرمانداران خویش 
به نام مصقلۀ بن هبیره شیبانی چنین فرمود: »گزارشی از تو به من دادند که اگر چنان کرده 
باشی خدای خود را به خشم آورده ای و امام خویش را نافرمانی کرده ای، خبر رسیده که 
تو غنیمت مسلمانان را که نیزه ها و اسب هاشان گرد آورده و با ریخته شدن خون ها یشان به 
 دست آمده به اعرابی که خویشاوندان تو هستند و تو را برگزیدند، می بخشی... آگاه باش حقّ مسلمانانی 
که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت المال مساوی است. همه باید نزد من آیند و سهم خود را از 
من گیرند«.)سید رضی، نامه 43(؛ این در حالی است که در خصوص مراقبت و نظارت جدی 
آن حضرت بر فعالیت های اقتصادی مردم نوشته اند که ایشان در جهت شکل گیری عدالت، 
شخصاً اوضاع بازار اقتصادی را زیر نظر داشت و در مناطق دیگر نیز افرادی را برای نظارت 
و کنترل بر بازار گمارده بود )رشاد، 1380: 333/7-332( و در منابع دیگر نیز چنین نقل کرده 
اند که: »امام علی)ع( بامداد هر روز از منزل خارج شده و به طرف بازار کوفه می رفت و در 
حالی که تازیانه ای بر دوش آویخته بود نزد سوداگران می ایستاد و ندا می داد:  ای گروه تجُار! از 
خدا بترسید« )حرانی، 1404: 216(. در راستای فقرزدایی، برخی از اقدامات آن حضرت را 
می توان درمواردی از قبیل: احداث قنات ها ، آزادگی بردگان، اهتمام به رعایت حقوق 
مردم، رعایت حقوق اقشار ضعیف جامعه، انفاق، احسان و نیکو کاری، درختکاری و 

کشاورزی، سفارش در مورد یتیمان جستجو نمود. 
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3-2-4- ایجاداشتغال و تولید
درکنار فعالیت های ذکر شده، امام علی )ع( زمینه ها و عوامل کار و تولید را نیز فراهم می نمود؛ 
چرا که اجرای سیاست های اقتصادی، مستلزم جامعه ای درآمدزا و برخوردار از سرمایه  هاست؛ 
بدین منظور آن حضرت، دیگران را به کار و افزایش تولید، تشویق می نمود و خود نیز شخصاً 
به کار و تولید می پرداخت. ایشان در این  باره می فرماید: »ما فی الَْعْمالِ شَیٌ احََبُّ الِیَ اللهِ تعالی 
من الزّراعَةِ«؛ کاری در نظر خدا محبوب تر از کشاورزی نیست )نوری، 1408: 491/13 (. آن 

حضرت، موقوفات متعددی داشت که در کتب حدیثی بیان شده است. طبق نقل مورخان، 
درآمد سالانه  این موقوفات بالغ بر چهل هزار دینار بوده که تماماً صرف بینوایان می شد )ابن 
مغازلی، 1424: 323/14(. مولای متقیان علی)ع( نیک می دانست که جامعه ای پویا و قوی 
به  وجود نمی آید؛ مگر آنکه پایه های اقتصادی قوی ای داشته باشد؛ پس در دوره  حکومت 
خویش، مردم را به کار و تولید، و نیز گسترش فعالیت های سالم اقتصادی تشویق می کرد. 
ایشان در ضمن بیاناتی صراحتاً از اهمّیتّ کار و فعالیت و نیز ضرورت خدمت رسانی به مردم 
سخن به میان می آورد و چنین می فرماید: »سوگند به  خدا اگر تمام شب را بر روی خارهای 
سعدان به سر ببرم و یا با غل و زنجیر به این  سو و آن  سو کشیده شوم خوش تر دارم تا خدا 
و پیامبرش را در روز قیامت در حالی ملاقات کنم که به بعضی از بندگان ستم کرده و چیزی 
از اموال عمومی را غصب کرده باشم« )سید رضی، خطبه 224(. دراین خصوص می توان 
به نهضت خدمت رسانی آن حضرت اشاره کرد. علی )ع( تنها در حرف و گفتار به مسئله 
خدمت رسانی اکتفاء نمی کرد؛ بلکه فراتر و بالاتر از آن در مرحله ی فعل و عمل بسیار بدان 
پای بند و عامل بود. یکی از مشاغل مولای متقیان علی )ع( در عصر رسالت، و پس از آن، 
کشاورزی و درختکاری بود که بسیاری از خدمات و انفاق های خود را از این طریق انجام 
می داد و املاک زیادی را وقف می کرد. امام صادق )ع( در این باره می فرماید: »كَانَ أَمِیرُالمُْؤْمِنِین 
یَضْرِبُ باِلمَْرِّ وَ یَسْتَخْرِجُ الَْرَضِین«؛ امیرمؤمنان بیل می زد و نعمت های نهفته در زمین را استخراج 

می کرد« )حکیمی، 1380: 474/5(.
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3-2-5-  توزیع عادلانه درآمد اقتصادی 
روش زمامداری در اسلام و روابط حکومت با جامعه براساس مساوات و عدالت و 
نیز احترام به حقوق همگان و توجّه به آحاد مردم ترسیم شده است. حاکم جامعه در 
اسلام، فردی است که مسئولیتش از افراد دیگر بیشتر و وظایفش ازهمگان خطیر تر است؛ 
چنین حاکمی مانند برادری مهربان و خادمی دلسوز و امین، انجام وظیفه می نماید. او نباید 
خود و اطرافیانش را بر دیگران ترجیح دهد و برای خود و آنان تجملات فراهم سازد و از 
مردم فاصله بگیرد و بیش از حقّ خویش از بیت المال بردارد. حکومت در اجتماع اسلامی 
باید درخشان ترین مظهر عدالت اسلامی و اقتصادی باشد و در تقسیم بیت المال بین افراد 
ملّت، هیچ گونه تبعیض روا ندارد. حکومت امام علی )ع( نشان دهنده تمام اصول وحاکمیت 
اسلامی و نیز روشن ترین تجلی حکومت انسانی و معرف حقیقی روح عدالت و مساوات 
در اسلام است و بدین جهت است که آن حضرت در طول حکومت خویش برای تقسیم 
بیت المال و توزیع عادلانه  درآمد اقتصادی اصول را منطبق بر اصل اعتدال و میانه روی و 
برگرفته از آیات الهی قرآن و سنت پیامبر اکرم)ص( تبیین و ترسیم فرمود و کارگزاران خود 
را ملزم به رعایت آن می نمود. در سیره  مولای متقیان علی)ع( بهره گیری از بیت المال و حفظ 
و حراست از آن براساس قانون از اهمّیتّ ویژه ای برخوردار است. یکی از مواردی که آن 
حضرت بر  آن اصرار و پافشاری می ورزید، جلوگیری از بخشش های ناروای بیت المال و 
تقسیم مساوی آن بین مسلمانان، اعم از عرب و عجم و... بود. چیزی که بسیاری از اصحاب 
از آن روی گردان بوده، تاب و تحمل  پذیرش آن را نداشتند. این عدّه به همین دلیل یکی 
بعد از دیگری به آن حضرت اعتراض نموده و پس از مدتی کناره گیری، عَلَم مخالفت و 
دشمنی برافراشتند. از زمان خلیفه ی دوم، بیت المال براساس سوابق و درجات اصحاب 
تقسیم می شد. در زمان خلیفه ی سوم نیز همین سیاست با تساهل افزون تری ادامه یافت؛ 
بلکه حاتم بخشی های بی حساب و کتابی از سوی خلیفه ی سوم صورت می گرفت؛ از این رو 
ذائقه ی بسیاری از اصحاب به اخاذی ناروا از بیت المال عادت کرده بود و مسئله  تساهل در 
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استفاده  غیرعادلانه از بیت المال رواج یافت. امام علی)ع( برای تمام کارگزارانش، این بخشنامه را 
صادر فرمود: »لا تسخّروا المُسلمِینَ وَ مَن سَألَکَُم غَیر الفَریضَۀ فَقَد اعُْتدَِی فَلا تعطُوه«؛ مسلمانان 
را به بیگاری نکشید و هرکه بیش از حقّ خود خواست به او ندهید؛ زیرا قصد تجاوز از حد 
خود را دارد« )محمودی، 1376: 42/4(. تقسیم مساوی بیت المال، موجب نارضایتی و اعتراض 
بسیاری از بیعت کنندگان و دوستان دور و نزدیک آن حضرت شد؛ به طوری که افرادی 
مثل طلحه، زبیر )ابن ابی الحدید، 1387ق : 36/7( و حتی برخی از نزدیکان امام چون عقیل 
)نهج البلاغه، خطبه 224( و خواهرش ام هانی )جعفریان، 1384: 70( بدان اعتراض کردند. امام 
صادق)ع( می فرماید: »یکی از دوستان مولای متقیان علی)ع( از ایشان مالی درخواست نمود آن 
حضرت فرمود: »وقتی که حقوق من رسید از آن به تومی دهم اما آن شخص به آن مقدار قانع 
نشد و به معاویه پیوست« ) کلینی، 1365: 8 /72(. مولای متقیان علی)ع( نیک می دانست که اگر 
در حفظ و حراست از بیت المال و توزیع عادلانه ی درآمد جامعه قاطعیت نداشته باشد، هواهای 
نفسانی و حرص و طمع برخی از اصحاب و یاران پیامبراکرم که متأسفانه در زمان حکومت 
خلفای پیشین به  دلیل انحراف از اصل اعتدال و میانه روی و افراط و تفریط به ثروت و مقام 
نامشروع رسیده بودند، مانع از آن خواهد شد که حقّ و حقوق مردم به طور عادلانه به آنان برسد.

 3-2-6- پرهیز از اسراف و تبذیر )رعایت الگوی مصرف(
ازجمله آسیب های جدی در حوزه اقتصادی مسئله اسراف است. اسراف یکی از پدیده هایی 
است که به دلیل عدم رعایت الگوی مصرف و عدم رعایت اصل اعتدال و میانه روی در 
امور اقتصادی و معیشتی خانواده ها به  وجود می آید. امام علی)ع( در سیاست های اقتصادی 
خویش به این موضوع توجّه خاصی داشته و مجموعه برنامه های اجرائی ایشان، همگی در 
راستای ارائه و الگوی صحیح مصرف ونیز از بین بردن اسراف بوده است. در این خصوص 
آن حضرت درضمن نامه ای به زیاد بن ابیه جانشین عبدالله بن عباس چنین نوشت: »از 
اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین؛ از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به اندازه  
کفاف خویش نگه دار و زیادی را برای روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست« )سید رضی، 
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نامه 21(. امیرمؤمنان علی)ع( درضمن این نامه »زیاد بن ابیه« را بر ترک اسراف امر می کند 
ناپسند  کارهای  از  نیز  آن  که  است-  تفریط  مقابل  نقطه ی  و  زیاده روی  معنای  به  -که 
می باشد و لازمه ی این دستور امر به اقتصاد و میانه روی در امور می باشد که از فضایل و 
کارهای پسندیده است« )بحرانی، 1362: 400/4(. ایشان در جای دیگرشریح بن حارث 
را که در دوران خلافت آن حضرت، خانه   هشتاد دیناری خریده بود طی نامه ای به  شدت 
از اسراف نهی فرموده است )سید رضی، نامه 3(. امروزه اسراف و تبذیر به صورت عرف 
و عادت و گاه یک ارزش درآمده است. از این  رو تغییر زیرساخت های عرفی، اخلاقی 
و فرهنگی جامعه یکی از مهّم ترین عوامل برای نابودکردن اسراف به  شمار می آید که آن 
هم در گرو درک صحیح این مشکل است؛ البته با درک صحیح از سیاست های اقتصادی 
امیرمؤمنان علی )ع( در طول حکومت عدالت محور ایشان و توصیه های آن حضرت در 
امر پرهیز  از اسراف و تبذیر به کارگزاران و تأکید بر اندازه نگه داشتن معیشت توسط 
آن  تنها در  نه  الگوی مصرف  توجّه کرد که رعایت  مهّم  نکته ی  این  به  مردم، می  توان 
عملی  و  عینی  جلوه  اقتصادی،  راهگشای  اصل  عنوان  به  تمام عصرها  در  بلکه  عصر؛ 
دارد. امروزه نیز یکی از عوامل اسراف و تبذیر را می توان دوری مردم از اصول مهّم 
اعتدال و میانه روی جستجو کرد. امام علی)ع(در جای دیگر در خصوص اسراف و تبذیر 
می فرماید: »اسراف گر سه نشانه دارد: آنچه می خورد در خور وی نیست؛ لباسی پوشد 
که شایسته ی او نیست و کالایی می  خرد که زیبنده ی او نیست« ) صدوق، 1403: 47/1(. 
در این روایت، امام علی)ع( بر رعایت اعتدال و میانه روی تأکید می ورزد؛ زیرا اسراف گر 
را از این نشانه های سالم دور می بیند.مولای متقیان علی)ع( شیوه ی حکومتش برای همه 
حاکمان مسلمان سند و سرمشق است. ایشان در مورد اسراف می فرماید: »خداوند بر رهبران 
عدالت واجب نموده است که خود را با ضعیفان مردم همسان سازند. برای آنکه فقر و 
تهی دستی بر فقیران دشوار نیاید و سر به عصیان برندارند« )سید رضی، خطبه 209(. تأکید 
امام علی)ع( بر این موضوع بدان جهت ارزش دارد که وقتی حاکم خود را با ضعیف ترین 
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مردم همسان می کند، قوت قلبی برای ضعیفان است تا به واسطه  فقر، زمینه ساز انحرافات 
اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی آنان نشود. جالب است که بدانیم امام )ع( این سخن را در 
پاسخ به کسی فرمود که زندگی ساده و فقیرانه آن حضرت را الگو و ملاک قرار داده بود 
وچنین ادعا نمود که من نیز می  خواهم چنین باشم و آن حضرت در مقام پاسخ گویی به 
وی یادآور شد که این امر برای همگان میسور و حتی لازم نیست و همین که دیگران از 
اسرافکاری بپرهیزند، می توانند ازعنصر رفاه در معیشت برخوردار باشند؛ در واقع می توان 
گفت که زمامداران مانند طبقات پایین جامعه باید زندگی کنند تا مشکلات آنان را درک و 
لمس کنند. با توجّه به مطالب فوق چنین می توان نتیجه گرفت که تأکید امیرمؤمنان علی)ع( 
به پرهیز از اسراف و تبذیر بدین جهت است که در جامعه فضایی ایجاد شود تا همگان از 
نعمت های الهی به طور یکسان بهره مند شوند و در عین حال این نعمت الهی بیهوده به هدر 
نرود و از آثار و پیامد های ناگوار آن، که به زوال نعمت و کم شدن برکت، فقر و نابودی 
امکانات و منابع اقتصادی و... منجرمی شود، جلوگیری کرد تا در سایه ی پرهیز از اسراف و 

رعایت اعتدال و میانه روی در زندگی به رشد و تعالی جامعه کمک شود.

3-2-7- تقویت نظام نظارتی ومراقبت از فعالیت های اقتصادی نزدیکان
 امام علی)ع( هر چند خود زندگی ساده ای را برگزیده بود ولی این به تنهایی کافی 
نبود؛ زیرا که امام )ع( و حاکم جامعه، خواه ناخواه وابستگان و خویشاوندانی دارد که 
زیر نظر نگرفتن آنها ممکن است عواقب جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد؛ از این رو 
لازم بود اصلاحات اقتصادی امام به صورت همه جانبه و هماهنگ ارائه گردد؛. در همین 
راستا زمانی که یکی از کارگزاران آن حضرت که از خویشاوندان ایشان هم بود نسبت به 
اموال عمومی خیانت نمود امام او را مکلّف به بازگرداندن اموال به صاحبان اصلی آنها 
نمود و وی را تهدید کرد و فرمود: »وَ الله لوَْ أَنَّا الحَْسَنَ وَ الحُْسَیْنَ فَعَلَا مِثْلَ الَّاذِی فَعَلْتَ مَا كَانتَْ 
ی بِإِرَادَة«؛ به  خدا سوگند اگر حسن و حسین هم دست به چنین  لهَُمَا عِنْدِی هَوَادَةٌ وَ لَ ظَفِراً مِنِّ

خیانتی می ز دند هرگز هواخواهی و پشتیبانی نسبت به آنها از طرف من انجام نمی گرفت 
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و ذره ای در تصمیم گیری من تأثیری نمی داشت« )سیدرضی، نامه41(. امام علی)ع( در 
راستای گسترش عدالت اجتماعی و نهادینه کردن اعتدال و میانه روی در جامعه علاوه بر 
نظارت و ارشاد در سطوح جامعه ازمهّم ترین نقطه ی اجتماعی یعنی خانواده ی خویش غافل 
نبود و در این روایت تأکید بر این موضوع است؛ به همین جهت یکی دیگر از شیوه  های 
کاربردی امام علی)ع( در تحقق اصل عدالت جلوگیری از ثروت اندوزی های نامشروع بود؛ 
بدین منظور آن حضرت در قدم اول مردم را از دنیاگرایی برحذر داشته و آنان را به معنویت 
گرایی فرا می خواند. متأسفانه پس از رحلت پیامبر اکرم )ص( برخی از مردم و صاحبان قدرت 
به ثروت اندوزی روی آوردند. بنا به نقل مورخان »روزی که عثمان کشته شد، صد و پنجاه هزار 
دینار و یک میلیون درهم پول نقد داشت. قیمت املاکش در وادی القری و حُنین و... بالغ بر صد 
هزار دینار می شد و اسب ها و شتر های فراوانی از او باقی مانده بود« )مطهری، 1362: 259(. 
امام علی)ع( به منظور جلوگیری از این آفت خطرناک در نامه ای به مالک اشتر تأکید می کند 
که مردم را از ثروت اندوزی و دنیاگرایی برحذر دارد )سید رضی، نامه 53(؛ »همچنین ایشان 
بر نامه های اقتصادی نظام یافته ای را ارائه داد تا از پیدایش ثروت های نامشروع جلوگیری 
شود. این برنامه ها در قالب مبارزه با رباخواری واحتکار صورت گرفت« )رشاد، 1380: 95/7(. 
امام علی)ع( با اتخاذ راهبرد زهد و ساده زیستی، اصحاب و کارگزاران خویش را نیز ملزم به 
رعایت حقوق مردم می نمود تا باعث جلوگیری از پیدایش ثروت های غیرمشروع در نزد آنان 
نگردد؛ زیرا آن حضرت از عواقب شوم ثروت نامشروع آگاهی داشت؛ از این رو ایشان بر اصل 
اعتدال و میانه روی کارگزاران خود تأکید می ورزید تا مبادا در گرداب مفاسد اقتصادی بیفتند.

3-2-8- شناسایی و مبارزه با مفسدان اقتصادی
    یکی از مسائل مهّم هر کشور، اقتصاد آن کشور است. به دنبال اقتصاد ناسالم، فقر عده  
بی شماری از افراد اجتماع و انباشته شدن ثروت نزد عده ای قلیل را باید انتظار داشت که زمینه  
ایجاد شکاف و ناامنی های بسیاری در جامعه است. از نظر اسلام، ثروت و مال در حیات مادی 
و معنوی انسان ها نقش اساسی دارد و در برخی روایات از تنگدستی به »روسیاهی در دنیا 
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و آخرت« )حکیمی، 1380: 631/4(، و »مرگ بزرگ« )سید رضی، حکمت 163( تعبیر 
شده است. حکومت علوی که برای ایجاد اصلاحات اعتدال محور و نیز مبارزه با انواع 
مفاسد در جامعه ی اسلامی پدید آمده بود به اصلاحات همه جانبه بویژه  در بعد اقتصادی 
و درعین حال راهکارهای اساسی دست زد و مبارزه با فقر، تورّم، ربا، رشوه، اسراف و 
اختلاس کارگزاران حکومتی را سرلوحه ی اهداف و برنامه های خود قرار داد. مجموعه ی 
و  ابعاد  در  را می توان  اقتصادی  مفسدان  با  مبارزه  در  امام علی)ع(  رفتاری  سیاست های 

قالب های ذیل مورد بررسی قرار داد.

3-2-8-1- مبارزه با محتکران

  »احتکار« از جمله آفت های جدّی اقتصاد جامعه و از عوامل کاهش خرید و تأمین 
مایحتاج مردم است. »امیر مؤمنان علی)ع( با محتکران برخورد جدّی می نمود و در صورت 
اصلاح نشدن، آنان را تنبیه می کرد و اجناس احتکار شده دست آنان را کشف و ضبط 
می نمود« )تمیمی، 1385ق: 36/2(. آن حضرت کارگزاران خویش را نیز در مقابله با این 
عمل ناپسند تشویق می فرمود: »بدان که در میان بازرگانان کسانی هم هستند که تنگ نظر و بد 
معامله و احتکار کننده اند که تنها بازورگویی به سود خود می اندیشند و کالا را به هر قیمتی 
که می  خواهند می فروشند که این سودجویی و گران فروشی برای همه ی افراد جامعه زیان بار بوده 
و از سوی دیگر عیب بزرگی برای زمامدار محسوب می شود. پس از احتکار جلوگیری کن که 
رسول خدا)ص( از آن جلوگیری می کرد... کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده 
تا عبرت دیگران شود اما در کیفر او اسراف نکن« )نهج البلاغه، نامه 53(؛ همان طوری که در 
این فرمایش مولای متقیان علی)ع( آمده است، موضوع احتکار و انبارکردن مایحتاج مردم 
در حکومت اسلامی عملی خلاف و غیرقانونی تلقی شده است و در صورت مشاهده  
این گونه اعمال با برخورد جدّی حکومت مواجه می  شود. دلیل مخالفت اسلام با احتکار 
صرفاً جنبه ی اقتصادی نیست؛ بلکه با توجّه به اثرهای سوء این حرکت برای از بین بردن 
تعادل اقتصادی در جامعه و ایجاد فاصله ی طبقاتی و به  تبع آن وارد آمدن آسیب های اجتماعی 



45
وی

 عل
ت

وم
حک

در 
ی 

لام
 اس

صاد
 اقت

ای
ه ه

وز
 آم

نی
خوا

باز
بر 

د 
اکی

با ت
ی 

صاد
 اقت

ای
ره

فتا
ح ر

صلا
ی ا

 ها
رد

اهب
ر

و اقتصادی به افراد ناتوان و فقیر جامعه و انباشته شدن ثروت در نزد عده ای زیاده خواه است. 
سفارش آن حضرت در تنبیه این گونه افراد و عدم اسراف در کیفر آنان بدان جهت است که 
ایشان بر اصل اعتدال و میانه روی و نیز اهمّیتّ آن در مجازات های اقتصادی و جزایی و کیفری 
واقف است و حتی در تنبیه و تشویقشان نیز افراط و تفریط را جایز نمی داند؛ زیرا چنانچه از 

این مسیر منحرف شوند نتیجه ای نیز عاید شان نخواهد شد.

3-2-8-2- مبارزه با رباخواران

  از دیگر مشکلات و معضلات اقتصادی در جامعه ی اسلامی، موضوع ربا و رباخواری 
کرد:  لعن  را  نفر  پنج  ربا  درمورد  »رسول خدا  می فرماید:  دراین باره  علی)ع(  امام  است. 
خورنده  آن، خوراننده اش، دو شاهد آن و نیز نویسنده اش را« )طبرسی، 1372: 390/1(.
توجّه به این نکته ضروری است که در معاملات ربوی، رباخواران زیان نمی بینند؛ بلکه 
شانه های ربادهنده را خرد می کنند؛ چرا که در این نوع معامله، مال دو طرف، در یک سو 
جمع می شود و طرف دیگر بدون مال باقی می ماند؛ به همین دلیل مؤسسات ربوی روز 
به روز وسیع تر و فربه تر و سرمایه دارتر می شود؛ در حالی که قدرت طبقه های ضعیف و 
نیازمند جامعه رو به نقصان و تحلیل می رود. با گسترش و فراگیری رباخواری، سرمایه ها 
در مسیر های ناسالم قرار می گیرد و پایه های اقتصاد که اساس جامعه است متزلزل می گردد.
 »رباخواری عواطف و پیوند ها را سست و بذر کینه و دشمنی  ها را در دل ها می نشاند« 
شناخت  نیز  و  حسّاسیت  چنین  درک  با  این رو  از   .)273/2  :1379 شیرازی،  )مکارم 
اقتصادی  امیرمؤمنان)ع( در سیاست های  آسیب های جدّی فراروی رباخواری است که 
خویش و نیز در راه ایجاد تعادل اقتصادی و بهره مند همه اقشار از امکانات جامعه و در 
راستای رعایت اصل اعتدال و میانه روی اقتصادی، با این عمل حرام و مخالف موازین 

اسلامی مبارزه می کنند.
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3-2-8-3- مبارزه با رشوه خواران

 از دیگر آسیب های اقتصاداسلامی، پدیده  شوم رشوه و رشوه خواری است. این آفت از 
جمله بزرگترین موانع اجرای عدالت به شمار می رود؛ چرا که در اثر آن قوانین اقتصادی بازیچه 
دست ثروتمندانی خواهد شد که قدرت پرداختن رشوه را دارند و از  آن برای ادامه  ظلم و ستم 
و نیز تجاوز به حقوق ضعیفان بهره برداری می کنند؛ در حالی که قوانین مربوطه باید حامی و 

حافظ منافع و حقوق محرومان باشد.
مولای متقیان علی)ع( دیدگاه خویش را در قالب یک حکایت این گونه بیان می  کند: »شب 
هنگام کسی به دیدار  ما آمد و ظرفی سرپوشیده پر از حلوا داشت. معجونی در آن ظرف بود. 
چنان از آن متنفر شدم که گویا آن را با آب دهان مار سمّی یا قی  کرده ی آن مخلوط کرده اند. 
به او گفتم هدیه است یا زکات یا صدقه؟ که این دو بر ما اهل بیت پیامبر حرام است. گفت: 
نه زکات است و نه صدقه؛ بلکه هدیه است. گفتم: زنان بچه مرده بر تو بگیریند. آیا از راه دین 
وارد شدی که مرا بفریبی؟ یا عقلت آشفته شده یا جنّ زده شدی؟ یا هذیان می گویی؟ به  خدا 
سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه زیر آسمان هاست به من بدهید تا خدا را نافرمانی کنم که 
پوست جویی را از مورچه ای به ناروا بگیرم چنین نخواهم کرد« )نهج البلاغه، خطبه 224(. با 
تأمل در این روایت تکان دهنده در می یابیم که آن بزرگوار، آفت رشوه خواری را در تحکیم 
روابط سالم اقتصادی جامعه مُضّر می داند و از شر آن به خدا پناه می برد. کسانی که به این 
پدیده  نادرست روی آوردند امکان بهره مندی افراد جامعه را از فرصت های یکسان اقتصادی 
و اجتماعی سلب می کنند؛ پس امیرمؤمنان علی)ع( در راستای اعتلای اصل میانه روی با این 

پدیده ی شوم به  شدت مبارزه می کند.

3-2-8-4- مبارزه با اختلاس کارگزاران

    یکی ازعوامل مهّم تأمین کننده ی سلامت اقتصادی جامعه و نیز استحکام آن، قاطعیت حاکمیت 
کشور در برابر کسانی است که از بیت المال مسلمین سوء استفاده می  کنند. امام علی )ع( با اختلاس 
کنندگان مقابله ی جدّی می کرد. ایشان درضمن نامه ی  خویش به مالک اشتر چنین سفارش فرمود: 
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»از همکاران نزدیکت سخت مراقبت کن و اگر یکی از آنان دست به خیانت زد و گزارش 
مأموران تو همه ی آن خیانت را تأیید کرد به همین مقدار گواهی، قناعت کرده او را با تازیانه 
کیفر کن و آنچه از اموال که در اختیار دارد از او باز پس گیر. پس او را خوار دار و خیانتکار 
شمار و طوق بدنامی به گردنش بیفکن«.)سید رضی/نامه 53(. بر این اساس یکی از راه های 
مهّم جلوگیری از خیانت کارگزاران به بیت المال مسلمین برآوردن نیاز های مالی آنان است؛ 
چنانچه برخی ازکارگزاران در تنگنا قرار گیرند و در آمدشان چرخ زندگیشان را به درستی و 
روان نچرخاند؛ چه بسا به مرداب گناه گرفتار شده و به بیت المال دست درازی کنند. امام 
عارفان علی)ع( به این نکته ی دقیق بسیار عنایت داشت؛ همچنان که به مالک اشتر فرمود: 
»روزی فراوان بر آنان ارزانی دار که با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود بیشتر می کوشند و با 
بی نیازی دست به اموال بیت المال نمی زنند و اتمام حجتی است بر آنان اگر فرمانت را نپذیرند 
یا در امانت تو خیانت کنند« )سید رضی، نامه 53(. سیاست ها و نیز توصیه های مولای متقیان 
علی)ع( در ضمن نامه ی خویش به مالک اشتر در خصوص افرادی که در حکومت اسلامی 
اختلاس می کنند نشان از اهتمام والای آن حضرت بر حفظ بیت المال و حقوق اقتصادی مردم 
دارد؛ از این رو در ضمن توصیه ها و دستورهای خویش به مالک اشتر به رفع نیاز های مادی 
کارگزاران خود تأکید می ورزد که مبادا این کارگزاران به دلیل فقر و نیاز  مالی چشم به مال مردم 

داشته باشند و از بیت المال به نفع خود بردارند.
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